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 هست که در برخی از شعر های کوتاه و نيمه   و شعر انديشمندانه نيما چند انديشه بنيادی در انديشه شاعرانه

 در يکی از بلند ترين قله های کوهساران  سرانجام،ج پرورده و پخته می شود تا اين که مطرح و به تدريشبلند
 . خود را پيدا می کندمی گردد و شکل نهايی  بيان ،شعرش، در نهايت کمال
ن ها و انديشه های  آرمان گراست که ذهنش سرشار از دردها، دغدغه ها، ايده ها، آرمانيما انديشمند شاعری

انديشه ها و ايده های نيما به طور کامل . ستشعر او زبان بيان اين درون مايه های ذهنی  .استاجتماعی 
 دردها و . جان زجر کشيده اشزخم های ژرفاعماق روان او هستند و واکنش مستقيم برخاسته از ژرفای جان و 

د و شعرهای او بازتاب هنرمندانه اين ناله های گنگ و  نزخم هايی که او را گاه به ناله و گاه به فرياد وا می دار
 .فرياد های رسا هستند که به زيباترين شکل ادبی بيان شده اند

خی و هم چنين با توجه به بر» ارزش احساسات« و » حرف های همسايه« ر منثور خويش ،نيما با استناد دو اث
 در پی  می داند کهاو.  درستی می شناسد  به راه خود و می بيندش، هدف خود را به روشنیاز نامه ها و شعرهاي

 چند  تکی بر بنيانی ساختار فکری منظم و محکمی است ماين شاعر انديشمند دارا.  چه می خواهدچه می جويد و
 را به خود معطوف و  شاعرانه اش، ذهن و روان او-هميشه و در تمام طول زندگی آگاهانهکه  ، زير بنايیانديشه 

 اين گونه  اغلب اين انديشه ها . دنهای ذهنی او را تشکيل می ده  مهم ترين دغدغه اين انديشه ها . مشغول می کند
 د، و سپس در شعرهای نيمه تاب طرح وار و اتوديک می يابن اه او بازابتدا در شعرهای کوت: ند می رسبه کمال

و  .ند نمودار می شووج زيبايی ، در ا نهايت، در يکی از قله های شعر شند، و دربلند او پخته و پرورده می شو 
و بلند ج ها، بازتاب های کوتاه ، باز هم در برخی از شعر های کوتاه و نيمه بلند بعدی، همچون پس موپس از آن
 .دنبا تناوبی موج وار، تکرار می شو يافته ،

ای بنيادين و ، عرصه تجلی اين انديشه هوتاه و نيمه بلند تا بلند، کم و بيشبنابراين شعر های گوناگون نيما، از ک
، به عالی  اصلی اشهای  پرورده شدند، در يکی از شعر ند و آن گاه که به حد لازم هستدغدغه های جانسوز 

 .د شکل متجلی می شونترين 
  قله های شعر نيما عالی ترين شکل بروز خويش را يافته اند؟ين  کدامينند؟ و در کدامه های بنيادی اين انديش

 
 -شعله های انقلابی فکریيروهای ستيزنده روان که  موضوع کشمکش های درونی و در گيری های هولناک ن-1

 : را فراهم می کند شاعرروحی
ی زنند؟ از من چرا در اين حوالی تاريک شب مرا صدا م. حواسم مغشوش است. ن مردد استقلم در دست م« 

چرا شعله های قلب من اين قدر ممتد است؟ اين آتش چرا ...  انقلاب مرموز قلب ناجور را!چه می خواهند؟ هيچ
 به محبس ابدی خيلی دل واپس هستم، نمی دانم چرا، مثل مقصری که می خواهند او را... خاکستر نمی شود؟

 »...حس می کنم انقلاباتی در زندگی به من نزديک است. بسپارند
  )از نامه های نيما به همسرش( 
 

 با دگر سان زندگانی زندگانی می کنم من
 کنون می گريزمزآنچه روزی در پی اش می رفتم ا

 با خود می ستيزم  من بدان حالت رسيدستم که 
 

  .می بينيم» خانه سريويلی« منظومه اين مضمون را در  بهترين و والاترين نمونه بروز 
 
، و او را همراه خويش به  چراغ روشن رهنما بر می افروزد شاعر ذهنکنای انديشه دگرگون ساز که در تاري-2

 : راه تابناک فردا رهنمون می شود
 
رين،  لذت بخش و شيدست به آن آفتاب انداختن که روزی خانه تاريک مرا روشن کرد و پس از يک غمناکی« 

 ».ود که گذشت و توفيقی که در زندگانی بايد چشم به راه رسيدن آن بوداين حالی ب. نفسی تازه کشيدم
 ) تجديد چاپ منظومه افسانه نيما به مناسبتنامه ( 
 



 
 در شب سرد زمستانی

 راغ من نمی سوزدکوره خورشيد هم چون کوره گرم چ
 و به مانند چراغ من

 نه می افروزد چراغی هيچ
 نه فرو بسته به يخ ماهی که از بالا می افروزد

 من چراغم را در آمد رفتن همسايه ام افروختم در يک شب تاريک
 و شب سرد زمستان بود

 
 .می يابيم» مانلی« عالی ترين جلوه اين مضمون را در منظومه 

 
 که نان خود را با عرق جبين و مشقت حرومان، آن م جامعه رنجبران فرودست  موضوع زندگی زحمتکشان و-3

 :بسيار به دست می آورند و پايمال فقر و تهيدستی هستند
 

من که می بينم به ضعفا چه می گذرد، چطور می توانم   . معتقد باشيد که در عالم ، يک محبت نوعی هم هست« 
 » راحت بنشينم، در صورتی که خودم را اقلاً انسان خطاب می کنم؟

 ) طوفانکشتی و( 
 

 کار من صيد در آب
 وندر اميد چه رزقی ناچيز

 همه عمرم به هدر رفته بر آب
  تنگ روزی تر از من کس نيست

 در جهانی که به خون دل خود بايد زيست
 قدارر چند فراوان تر از رنج کسان در مرنجم ا

 من مردی ام بی تاب و توان، کز هر کس
 .کمترم برخوردار

 
 .پيدا کرده است» کار شب پا «  شعرشکل بروز خود را در  والاترين  اين موضوع 

 
 که  در بطن آن، اگر  و سپيده دم روشنی، تاريک، سياه دل و خفقان آور حاکم بر سرزمين شاعر مضمون شب-4

 :  رشد است خاموش، در حال نطفه ای نارسچه به صورت
 

 هست شب يک شب دم کرده و خاک
 رنگ رخ باخته است

 ابر، از بر کوهباد، نو باوه ی 
 سوی من تاخته است

 هست شب، همچو ورم کرده تنی گرم در استاده هوا
 هم از اينروست نمی بيند اگر گمشده ای راهش را

 با تنش گرم، بيابان دراز
 مرده را ماند در گورش تنگ

 به دل سوخته من ماند
 به تنم خسته که می سوزد از هيبت تب

 .هست شب، آری شب
 

 .ده استمتجلی نمو»  پادشاه فتح« ر منظومه ترين شکل بروز خود را  د اين مضمون عالی 
 



آوای بلند مژده بخشی که بشارت صبح تازه رس را می دهد که در راه آمدن است و . فرياد رسای بيدار باش-5
 :بسيار نزديک

 
 با چشم دست و با در تاريکی. هنوز صبح نشده، با اين که خروس می خواند و نوای او سنگ را بيدار می کند« 

 ». کی بيدار،چشم سر و پا بايد کاويد که کی خوابيده است
 )اسبت تجديد انتشار منظومه افسانهن نيما به منامه (
 

 قوقولی قو، گشاده شد دل و هوش
 خروس می خواند. صبح آمد

 همچو زندانی شب چون گور
 مرغ از تنگی قفس جسته ست
 در بيابان و راه دور و دراز

 انده، کيست کو خسته ست؟کيست کو م
 

 .می توان شنيد» ناقوس «  بانگ گويای  بلند در راشيواترين و رسا ترين بيان اين موضوع
 
 به چند دسته  هستند، پرندگان و حشراتجانوران و به ويژه  کهاينان:  سخنگويان و پيام آوران شعر نيما -6

 را می  پيام شعرش را می زنند وف های دل اوحر سخنگويان شعر نيما هستند،برخی از آنان . تقسيم می شوند
 برخی ديگر نمايندگان خصوصيت .ستگو ها هستند و نيما را با آن ها گفت نيما مخاطبان آنان برخی از.رسانند

و معدودی از آنان خود نيما . های روحی و رفتاری  گوناگونی هستند که برای نيما دلپسند يا ناخوشايند است
 .هستند

 
  بی هنر گردنده ی بی نوراز بر اين

 هست نيما اسم يک پروانه ی مهجور
 مانده از فصل بهاران دور

 در خزان زرد غم
 جا می گزيند

 .بر فراز گلبنان دل بيفسرده نشيند
 

 .است» مرغ آمين« نيز هست، عر او  ترين قهرمان شوالا که قدر ترين  شخصيت شعر نيما،عالي
 

 - کار شب پا - مانلی-انداز کوهستانی  شعر نيما، منظومه های خانه سريويلیبا نگاه از اين زاويه ديد به چشم 
 . ناقوس و مرغ آمين را بلندترين قله های شعر نيما می بينيم-پادشاه فتح 
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